
14

تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

کوکِ دیکتاتور
 درباره نســبت موســیقدانان و قدرت به بهانه اعتراض های گسترده 
بین المللی، بــه اجرای والری گرگیف رهبر سرشــناس ارکســتر روس

خبرسازان

 درگذشت مستندساز 
پیشگام ایرلندی

جورج‌موریســون،‌فیلمســاز‌و‌مستندســاز‌برجســته‌
ایرلندی‌که‌با‌ســاخت‌مستند‌»میشــا‌ایره«‌نخستین‌
فیلم‌بلند‌سینمایی‌به‌زبان‌ایرلندی‌را‌به‌جهان‌معرفی‌
کرد،‌در‌سن‌‌۱۰۲سالگی‌درگذشت.‌موریسون،‌متولد‌
‌۱۹۲۲در‌واترفــورد‌ایرلنــد‌بــود‌و‌با‌علاقه‌‌به‌ســینما،‌
تحصیل‌در‌پزشــکی‌را‌رها‌کرد‌و‌وارد‌عرصه‌هنر‌شــد.‌
نخستین‌تجربه‌کارگردانی‌اش‌فیلم‌ناتمام‌»دراکولا«‌در‌
‌Mise«دوران‌جنگ‌جهانی‌دوم‌بود،‌اما‌نام‌او‌با‌مستند‌
Éire«‌در‌سال‌‌۱۹۵۹ماندگار‌شد.‌این‌فیلم‌که‌از‌تصاویر‌
خبری‌و‌روزنامه‌های‌دوره‌های‌مختلف‌اواخر‌قرن‌‌۱۹و‌
اوایل‌قرن‌‌۲۰استفاده‌می‌کند،‌به‌روایت‌دوران‌مبارزات‌
اســتقلال‌طلبانه‌ایرلند‌می‌پردازد.‌به‌همین‌دلیل‌این‌
مســتند‌نقطه‌‌عطفی‌در‌تاریخ‌سینمای‌مستند‌کشور‌
ایرلند‌به‌شمار‌می‌رود.‌موریسون‌در‌سال‌‌۲۰۰۹جایزه‌
یک‌عمر‌دســتاورد‌در‌ســینمای‌ایرلند‌را‌دریافت‌کرد‌و‌
در‌‌۲۰۱۷نیــز‌بالاتریــن‌افتخار‌هنری‌این‌کشــور‌را‌از‌

رئیس‌جمهور‌کشورش‌گرفت.

 جیمز کامرون فیلمی 
درباره هیروشیما می سازد

جیمــز‌کامــرون،‌کارگــردان‌مطــرح‌هالیــوود،‌قصد‌
دارد‌در‌فاصلــه‌بیــن‌ســاخت‌»آواتــار‌۳«‌و‌»آواتار‌۴«،‌
پروژه‌ای‌متفاوت‌و‌انسانی‌با‌عنوان‌»ارواح‌هیروشیما«‌
بســازد.‌این‌فیلم‌که‌براســاس‌کتابی‌از‌چارلز‌پلگرینو‌
شــکل‌می‌گیرد،‌نخســتین‌اثر‌غیرآواتاری‌کامرون‌از‌
زمــان‌»تایتانیــک«‌)۱۹۹۷(‌خواهد‌بــود.‌کامرون‌در‌
گفت‌وگویی‌تــازه‌اعلام‌کرد‌که‌هنوز‌نگارش‌فیلمنامه‌
آغاز‌نشده،‌اما‌به‌ساخت‌این‌پروژه‌متعهد‌است‌و‌قصد‌
دارد‌آن‌را‌به‌صورت‌سه‌بعدی‌فیلمبرداری‌کند.‌او‌گفت:‌
»می‌خواهم‌شما‌را‌به‌دل‌واقعیت‌ببرم؛‌شاهد‌آنچه‌واقعاً‌
رخ‌داد،‌باشــید.«‌فیلم‌الهام‌گرفته‌از‌زندگی‌تسوتومو‌
یاماگوچی‌است؛‌تنها‌فردی‌که‌به‌طور‌رسمی‌از‌بمباران‌
هر‌دو‌شــهر‌هیروشیما‌و‌ناگازاکی‌جان‌سالم‌به‌در‌برد.‌
به‌گفته‌کامرون،‌این‌پروژه‌دشــوارترین‌فیلم‌او‌خواهد‌
بود؛‌اثری‌که‌هم‌زمان‌باید‌صادقانه‌و‌محافظه‌کارانه‌با‌

واقعیت‌هولناک‌بمباران‌اتمی‌برخورد‌کند.

انتقاد اولیور از انکار قحطی 
غزه رسانه های آمریکایی

جان‌اولیور،‌مجری‌و‌کمدین‌سرشــناس‌آمریکایی،‌در‌
تازه‌ترین‌قسمت‌برنامه‌»هفته‌گذشــته،‌امشب«‌که‌از‌
شــبکه‌اچ‌بی‌او‌پخش‌می‌شــود،‌با‌نمایش‌تصاویری‌از‌
بحران‌غذا‌در‌غزه،‌از‌سیاســت‌های‌رژیم‌صهیونیستی‌
و‌انکار‌این‌واقعیت‌در‌برخی‌رســانه‌ها‌به‌شــدت‌انتقاد‌
کرد.‌او‌با‌اشــاره‌به‌ســخنان‌مگان‌کلی،‌مجری‌سابق‌
فاکس‌نیوز‌که‌اصالت‌تصاویر‌گرســنگی‌در‌غــزه‌را‌زیر‌
ســؤال‌برده‌بود،‌گفت:‌»نیازی‌به‌بررسی‌صدها‌عکس‌
نیســت؛‌گزارش‌های‌سازمان‌ملل،‌نهادهای‌امدادی‌و‌
حتی‌گروه‌های‌حقوق‌بشر‌اسرائیلی‌تأیید‌می‌کنند‌که‌
در‌غزه‌قحطی‌حاکم‌است.«‌اولیور‌با‌استناد‌به‌اظهارات‌
وزیر‌دارایی‌اســرائیل‌در‌گــزارش‌‌CNNاضافه‌کرد:‌»او‌
از‌این‌ناراحت‌اســت‌که‌دنیا‌مانع‌نسل‌کشــی‌سریع‌تر‌
می‌شود.«‌این‌مجری‌تلویزیونی‌با‌اشاره‌به‌اینکه‌آمریکا‌
تنها‌در‌یک‌سال‌اول‌جنگ‌نزدیک‌‌۱۸میلیارد‌دلار‌کمک‌
نظامی‌به‌تل‌آویــو‌داده،‌تاکید‌کرد‌که‌دولت‌آمریکا‌باید‌

فشار‌بین‌المللی‌علیه‌اسرائیل‌را‌افزایش‌دهد.

فــرهنـــگ
CULTURE

در‌پی‌اعتراض‌های‌گســترده‌ی‌بین‌المللی،‌اجرای‌والری‌گرگیف،‌
رهبر‌سرشناس‌ارکستر‌روس،‌در‌جشنواره‌ای‌موسیقایی‌در‌جنوب‌
ایتالیا‌لغو‌شد.‌این‌کنسرت‌که‌قرار‌بود‌‌۲۷ژوئیه‌در‌مجموعه‌تاریخی‌
»رجیا‌دی‌کازرتا«‌برگزار‌شود،‌نخستین‌حضور‌رسمی‌رهبری‌است‌
که‌به‌جای‌در‌دست‌گرفتنِ‌چوب‌رهبری،‌یک‌خلال‌دندان‌نعنایی‌
‌toothpick(در‌دســتِ‌راســتش‌می‌گیرد‌و‌به‌رهبر‌با‌خلال‌دندان‌

maestro(‌است.‌
گرگیف،‌دوســت‌نزدیک‌ولادیمیر‌پوتین‌اســت‌و‌در‌بسیاری‌از‌
مراسم‌رســمی‌در‌کرملین‌به‌عنوان‌رهبر‌ارکستر‌فعالیت‌می‌کند،‌
برای‌مثال‌پس‌از‌بازپس‌گیری‌پالمیرا‌)سوریه(‌توسط‌نیروهای‌اسد‌
با‌حمایت‌روسیه‌در‌این‌شهر‌به‌اجرای‌برنامه‌پرداخت.‌او‌همچنین‌
از‌الحاق‌کریمه‌)۲۰۱۴(‌به‌صورت‌علنی‌حمایت‌کرد‌و‌پس‌از‌حمله‌
به‌اوکراین‌هیچ‌واکنشــی‌نشــان‌نداد.‌مجموع‌این‌اتفاقات،‌سببِ‌
لغو‌قراردادهای‌این‌موسیقیدانِ‌بزرگ‌با‌ارکسترهای‌با‌فیلارمونیک‌
مونیــخ،‌متروپولیتــن‌اپــرا،‌همچنین‌بســیاری‌از‌فســتیوال‌های‌

بین‌المللی‌شده‌است.‌
والری‌گرگیف‌اما‌در‌این‌زمینه‌تنها‌نیست،‌»دنیس‌ماستویف«‌
پیانیست‌برجســته‌ی‌روس‌نیز‌پس‌از‌حمله‌ی‌روســیه‌به‌اوکراین،‌
مورد‌انتقاد‌گسترده‌ی‌جامعه‌ی‌موسیقی‌جهانی‌قرار‌گرفته‌است.‌او‌
به‌خاطر‌تکنیک‌خارق‌العاده‌و‌تسلط‌بر‌رپرتوار‌دورانِ‌رمانتیک‌به‌ویژه‌
راخمانینوف‌و‌چایکوفســکی‌و‌اجراهای‌پرانرژی‌اش‌شهرت‌دارد.‌
دنیس‌سال‌ها‌با‌ارکســترهایی‌مانند‌برلین‌فیلارمونیک،‌نیویورک‌
فیلارمونیــک‌و‌فســتیوال‌هایی‌در‌اروپــا،‌آمریــکا‌و‌ژاپن‌همکاری‌
داشــته،‌اما‌جنگ‌روسیه‌و‌اوکراین،‌زندگی‌هنری‌او‌را‌زیر‌و‌رو‌کرده‌
است.‌ماستویف‌از‌حامیان‌علنی‌ولادیمیر‌پوتین‌و‌از‌اعضای‌»اتاق‌

اجتماعی‌روسیه«‌)نهادی‌تحت‌نظارت‌کرملین(‌است.‌
این‌موســیقیدان،‌پیش‌تر‌بیانیه‌ای‌در‌حمایت‌از‌سیاســت‌
پوتیــن‌در‌کریمه‌امضاء‌و‌پس‌از‌حمله‌ی‌روســیه‌بــه‌اوکراین‌از‌
محکوم‌کــردن‌جنگ‌خودداری‌کرد.‌این‌ســکوت‌یا‌بی‌طرفی،‌
ســبب‌شد‌تا‌بسیاری‌او‌را‌به‌هم‌دستی‌با‌دولت‌متهم‌کنند.‌این‌
درحالی‌اســت‌که‌بســیاری‌از‌هنرمندان‌روس‌مانند‌الکساندر‌
ملکی،‌ســوتلانا‌زاخارووا،‌تئودور‌کورنتســیس‌و‌بســیاری‌دیگر‌
نســبت‌به‌تهاجم‌روسیه‌به‌اوکراین‌واکنش‌‌نشــان‌دادند.‌در‌پی‌
این‌اتفاقات،‌بســیاری‌از‌اجراهای‌برنامه‌ریزی‌شده‌ی‌ماستویف‌
در‌اروپا‌و‌آمریکا‌لغو‌شــد‌و‌بسیاری‌از‌مؤسسات‌و‌فستیوال‌های‌

بین‌المللی‌نام‌او‌را‌از‌برنامه‌ها‌حذف‌کردند.

موسیقی ذیل استالینیست  �
همــکاری‌موســیقیدانان‌روس‌با‌حکومت‌های‌توتالیترشــان،‌
سبقه‌ای‌طولانی‌دارد.‌در‌دوران‌حکومت‌کمونیستی‌اتحاد‌جماهیر‌
شــوروی‌نیز‌می‌توان‌ردپای‌بسیاری‌از‌موسیقیدانان‌را‌در‌عرصه‌ی‌

قدرت‌مشاهده‌کرد.‌
در‌آن‌زمان،‌موسیقی‌یکی‌از‌حساس‌ترین‌حوزه‌های‌هنری‌بود‌
که‌با‌شدیدترین‌شکل‌های‌سانسور،‌کنترل‌و‌سرکوب‌امنیتی‌مواجه‌

شد.‌سانسور‌فرهنگی‌در‌شوروی‌از‌همان‌سال‌های‌نخست‌پس‌از‌
انقلاب‌بلشــویکی‌‌۱۹۱۷آغاز‌شد.‌لنین‌به‌ویژه‌استالین،‌حکومت‌
را‌بر‌مبنای‌یک‌ایدئولوژی‌تمامیت‌خواه‌بنا‌نهادند‌که‌در‌آن‌همه‌ی‌
‌باید‌در‌ ‌از‌ادبیات‌گرفته‌تا‌تئاتر‌و‌موســیقی‌ـ اشــکال‌بیان‌هنــری‌ـ
خدمت‌آرمان‌های‌حزب‌و‌ایدئولوژی‌سوسیالیستی‌قرار‌می‌گرفت‌و‌
هر‌نوع‌گرایش‌مستقل‌یا‌نزدیک‌به‌فرهنگ‌غربی،‌به‌عنوان‌تهدیدی‌

برای‌نظم‌کمونیستی‌تلقی‌می‌شد.
در‌دهه‌ی‌۱۹۳۰،‌استالین‌سیاست‌فرهنگی‌سختگیرانه‌ای‌در‌
پیش‌گرفت‌و‌هرگونه‌ارتباط‌با‌فرهنگ‌و‌موســیقی‌غربی‌را‌ممنوع‌
کرد.‌ســازمان‌های‌موسیقایی‌موجود‌منحل‌شــدند‌و‌»اتحادیه‌ی‌
آهنگ‌سازان‌شوروی«‌تحت‌نظارت‌مستقیم‌وزارت‌فرهنگ‌جایگزین‌
آن‌ها‌شــد.‌موســیقی‌دانان‌برای‌فعالیت‌رسمی‌ناچار‌بودند‌به‌این‌
اتحادیه‌بپیوندند‌و‌در‌چارچوب‌اصول‌»رئالیســم‌سوسیالیستی«‌
خلق‌اثر‌کنند،‌سبکی‌که‌هدف‌اش‌ستایش‌از‌کارگر،‌حزب‌وطن‌و‌

ارزش‌های‌کمونیستی‌بود.
»دیمیتری‌شوســتاکوویچ«‌را‌می‌توان‌نمادِ‌پیچیدگی‌رابطه‌ی‌
هنرمنــد‌با‌قدرت‌در‌شــوروی‌دانســت.‌او‌گاه‌حمایت‌شــد‌و‌گاه‌
مورد‌حمله‌ی‌اســتالین‌و‌حزب‌قرار‌گرفت.‌او‌در‌تمام‌عمرش‌میان‌
وفاداری‌به‌هنر،‌اجبار‌به‌سازگاری‌با‌دیکتاتوری‌و‌تلاش‌برای‌بیان‌
مقاومت‌شــخصی‌در‌نوسان‌بود.‌شوســتاکوویچ‌در‌دهه‌ی‌‌۱۹۲۰
با‌آثار‌بدیع‌و‌پرجســارت‌اش‌چون‌اپــرای‌»لیدی‌مکبث‌از‌ناحیه‌ی‌
متسنسک«،‌شهرت‌بین‌المللی‌یافت،‌اما‌همین‌اثر،‌کابوسِ‌او‌شد.‌
در‌‌۲۸ژانویــه‌ی‌۱۹۳۶،‌روزنامه‌ی‌پراودا‌)ارگان‌حزب‌کمونیســت(‌
مقاله‌ای‌بی‌امضاء‌با‌تیتر‌»آشوب‌به‌جای‌موسیقی«‌علیه‌او‌منتشر‌
کرد‌که‌گفته‌می‌‌شــود‌به‌دستور‌استالین‌نوشته‌شد.‌در‌این‌مقاله،‌
اپرای‌لیدی‌مکبث‌»پرســروصدا،‌وحشیانه‌و‌غیراخلاقی«‌توصیف‌
شد‌و‌شوســتاکوویچ‌را‌ناگهان‌به‌یک‌»دشمن‌فرهنگی«‌بدل‌کرد.‌
پس‌از‌آن‌بود‌که‌آثار‌شوستاکوویچ‌از‌برنامه‌ی‌اجراها‌حذف‌و‌تعدادِ‌
زیادی‌از‌اطرافیانش‌بازداشت‌و‌اعدام‌شدند.‌او‌تا‌مدت‌ها‌با‌چمدانی‌

کنار‌در‌خانه‌می‌خوابید‌تا‌اگر‌شبانه‌بازداشت‌شد،‌آماده‌باشد.
در‌پاســخ‌به‌این‌حملات،‌شوســتاکوویچ‌ســمفونی‌پنجم‌را‌
به‌عنوانِ‌پاســخ‌یک‌هنرمند‌شــوروی‌به‌انتقادهای‌موجه‌حزب‌
نوشــت.‌نقــد‌موسیقی‌شناســان‌غربــی‌و‌تحلیل‌هــای‌پس‌از‌
فروپاشی‌شوروی‌نشان‌می‌دهد‌که‌این‌اثر‌پر‌از‌طعنه،‌غم‌و‌ترسِ‌
خالق‌آن‌اســت.‌او‌سمفونی‌شماره‌‌۷را‌نیز‌با‌عنوانِ‌»لنینگراد«‌
به‌عنــوانِ‌نماد‌مقاومت‌در‌برابر‌فاشیســم‌نوشــت،‌اما‌به‌گفته‌ی‌

برخی،‌طعنه‌ای‌هم‌به‌شوروی‌استالینی‌دارد.
»سولومون‌ولکوف«‌که‌خود‌روزنامه‌نگاری‌تبعیدی‌بود،‌کتابی‌از‌
خاطراتِ‌او‌منتشر‌کرد‌که‌شوستاکوویچ‌را‌چهره‌ای‌آنتی‌استالینی،‌
پر‌از‌خشــم‌و‌رنج‌و‌مخالف‌سرســخت‌نظام‌شــوروی‌دانست؛‌اما‌
هم‌چنان‌صحت‌کامل‌این‌کتاب‌محل‌اختلاف‌است‌و‌برخی‌آن‌را‌

شبیه‌یک‌افسانه‌سازی‌می‌دانند.‌
با‌مرگ‌استالین‌در‌۱۹۵۳،‌فشارها‌کمتر‌شد،‌اما‌شوستاکوویچ‌
همچنــان‌با‌احتیاط‌کار‌کرد‌و‌در‌ســال‌های‌پایانــی‌عمر،‌به‌دلایل‌
سیاسی‌مجبور‌شد‌به‌عضویت‌حزب‌کمونیست‌درآید؛‌اقدامی‌که‌

خود‌آن‌را‌تحقیرآمیز‌می‌دانست.
مورد‌آلکساندر‌اســکریابین‌کمی‌متفاوت‌است.‌او‌گرچه‌خود‌
موسیقیدانِ‌سیاســی‌نبود،‌اما‌پس‌از‌مرگش،‌دولت‌شوروی‌سعی‌
کرد‌آثار‌او‌را‌ایدئولوژیزه‌و‌به‌عنوان‌نماد‌»هنر‌شوروی«‌مصادره‌کند‌

و‌همین‌موضوع‌ســبب‌شــد‌تا‌موســیقی‌اش‌تا‌مدت‌ها‌در‌فضای‌
موسیقی‌غرب‌بایکوت‌شود.‌

اما‌تمــامِ‌موســیقیدانانِ‌روس،‌طرفدارِ‌حکومتِ‌کمونیســتی‌
نبودنــد.‌در‌اواخر‌دهه‌ی‌۱۹۴۰،‌دولت‌شــوروی‌شــدت‌برخورد‌با‌
هنرمندان‌را‌افزایش‌داد.‌دکتریــن‌ژدانف‌)۱۹۴۸(‌که‌به‌نام‌آندری‌
ژدانف،‌مســئول‌ایدئولوژی‌حزب‌کمونیســت،‌ثبت‌شد،‌موجی‌از‌
محکومیت‌را‌علیه‌موسیقیدانان‌برجسته‌به‌راه‌انداخت.‌آهنگسازانی‌
چون‌ســرگئی‌پروکوفیف‌و‌آرام‌خاچاطوریان‌به‌دلیل‌»فرمالیسم«،‌
یعنی‌نوآوری‌های‌هنری‌و‌ساختارشــکنی‌های‌موســیقایی،‌مورد‌
انتقاد‌شــدید‌قرار‌گرفتند‌و‌آثارشان‌ممنوع‌شد.‌در‌این‌دوره،‌حتی‌
صرف‌تجربه‌گرایی‌موسیقایی‌یا‌بی‌توجهی‌به‌مضامین‌میهن‌پرستانه‌

کافی‌بود‌تا‌یک‌موسیقیدان‌به‌حاشیه‌رانده‌شود.
علاوه‌بر‌موســیقی‌کلاسیک،‌موسیقی‌پاپ‌غربی‌نیز‌به‌شدت‌
سانسور‌می‌شد.‌ســبک‌هایی‌مانند‌جَز،‌راک‌اندرول‌و‌پاپ‌به‌دلیل‌
تداعــی‌با‌فرهنــگ‌ســرمایه‌داری‌و‌ترویج‌ارزش‌هــای‌غربی‌نظیر‌
فردگرایی‌و‌آزادی‌ممنوع‌بودند.‌مســئولان‌فرهنگی‌شوروی‌نگران‌
بودند‌که‌این‌موســیقی‌ها‌جوانان‌را‌از‌»راه‌درست«‌منحرف‌کنند.‌
بنابراین‌ورود‌آلبوم‌ها‌و‌نوارهای‌موسیقی‌غربی‌به‌کشور‌ممنوع‌بود‌و‌

بازار‌رسمی‌کاملًا‌تحت‌کنترل‌دولت‌قرار‌داشت.
در‌واکنــش‌به‌این‌ممنوعیت‌هــا،‌شــبکه‌های‌زیرزمینی‌برای‌
تولید‌و‌توزیع‌موسیقی‌ممنوع‌شکل‌گرفتند.‌یکی‌از‌خلاقانه‌ترین‌
و‌نمادین‌ترین‌ابتکارها،‌»موسیقی‌استخوانی«‌بود؛‌صفحاتی‌که‌با‌
اســتفاده‌از‌عکس‌های‌رادیولوژیِ‌دورریختنی‌تهیه‌می‌شدند.‌این‌
صفحات‌را‌با‌دستگاه‌های‌دست‌ساز‌ضبط‌می‌کردند،‌برگه‌ها‌را‌گرد‌
می‌بریدند،‌وسط‌شان‌را‌سوراخ‌می‌کردند‌و‌شیارهای‌صوتی‌را‌روی‌
آن‌حک‌می‌کردند.‌هرچند‌کیفیت‌پایین‌تری‌داشــتند،‌اما‌امکان‌
شنیدن‌آثار‌ممنوعه‌ای‌چون‌الویس‌پریسلی‌یا‌گروه‌های‌جَز‌غربی‌
را‌فراهم‌می‌کردند.‌این‌صفحات‌از‌طریق‌بازار‌ســیاه‌و‌شــبکه‌های‌
مخفی‌دست‌به‌دست‌می‌شــدند‌و‌تهیه‌و‌فروش‌آن‌ها‌مجازات‌های‌
سنگینی‌به‌دنبال‌داشــت.‌پس‌از‌مرگ‌استالین‌در‌۱۹۵۳،‌فضای‌

فرهنگی‌اندکی‌بازتر‌شد،‌اما‌سانسور‌همچنان‌باقی‌ماند.‌
در‌دهــه‌ی‌۱۹۸۰،‌بــا‌وجــود‌تحــولات‌اجتماعی‌و‌سیاســی،‌
سانسور‌فرهنگی‌به‌ویژه‌در‌حوزه‌موسیقی‌راک‌ادامه‌داشت.‌یکی‌
از‌معروف‌ترین‌نمونه‌ها،‌ســرکوب‌گروه‌راک‌کینو‌به‌رهبری‌ویکتور‌
تســوی‌بود.‌این‌گروه‌محبوب‌که‌بیش‌تر‌آثارش‌به‌صورت‌نوارهای‌
زیرزمینی‌دست‌به‌دست‌می‌شــد،‌از‌دید‌حکومت‌به‌خاطر‌اشارات‌

اجتماعی‌و‌ساختارشکنانه‌اش‌خطرناک‌به‌شمار‌می‌رفت.‌
بااین‌حال‌حتی‌در‌همین‌دوره‌نیز‌فضای‌موسیقی‌زیرزمینی‌
آن‌چنان‌رشد‌کرده‌بود‌که‌سالن‌هایی‌مانند‌کلاب‌راک‌لنینگراد‌
و‌لابراتوار‌راک‌مســکو‌پدید‌آمدند‌و‌جوانان‌در‌سراســر‌شــوروی‌
شــبکه‌هایی‌را‌برای‌شــنیدن‌و‌نواختن‌موســیقی‌محبوب‌شان‌

ایجاد‌کردند.
نمونه‌ای‌شــاخص‌از‌علاقه‌و‌اشــتیاق‌مردم‌به‌موسیقی‌غربی،‌
کنسرت‌گروه‌متالیکا‌در‌سال‌‌۱۹۹۱در‌مسکو‌است‌که‌بیش‌از‌‌۱/۶
میلیون‌نفر‌در‌آن‌شــرکت‌کردند.‌این‌کنسرت‌عظیم،‌تنها‌چندماه‌
پیش‌از‌فروپاشــی‌اتحاد‌جماهیر‌شوروی‌برگزار‌شد‌و‌به‌نوعی‌نماد‌

شکست‌سانسور‌فرهنگی‌نظام‌کمونیستی‌محسوب‌می‌شود.

موسیقیدانان در خدمتِ رایش �
موســیقی‌جایگاهی‌ویژه‌و‌ایدئولوژیک‌در‌جهان‌بینی‌نازی‌ها‌
داشت.‌شکست‌آلمان‌در‌جنگ‌جهانی‌اول،‌تحقیر‌قرارداد‌ورسای‌
و‌بحران‌اقتصادی‌پس‌از‌آن،‌فضای‌لازم‌برای‌گســترش‌این‌نگاه‌را‌
فراهم‌کرد.‌آن‌ها‌با‌داشــتنِ‌موسیقیدانانِ‌بزرگی‌چون‌باخ،‌بتهوون‌
واگنر‌و‌هایدن،‌موســیقی‌را‌تجلیِ‌خالص‌تریــن‌ارزش‌های‌آلمانی‌

می‌دانستند.‌
در‌این‌‌میان‌موسیقیدانان‌یهودی‌مانند‌آرنولد‌شوئنبرگ‌یا‌کورت‌
ویل،‌چهره‌های‌»مخرب‌فرهنگی«‌معرفی‌شدند‌و‌اجرای‌موسیقی‌
توســط‌یهودیان،‌حتی‌اگر‌مشــهور‌و‌تأثیرگذار‌بودند،‌ممنوع‌شد.‌
درنتیجه‌بســیاری‌از‌موسیقیدانان‌برجسته‌آلمانی-یهودی‌ناگزیر‌
به‌مهاجرت‌شدند‌که‌ازجمله‌ی‌آنان‌می‌توان‌به‌»برونو‌والتر«،‌رهبر‌

روزنامه نگار موسیقی
سما بابایی

   ماستویف از حامیان علنی 
ولادیمیر پوتین و از اعضای 

»اتاق اجتماعی روسیه« 
)نهادی تحت نظارت کرملین( 
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   شوستاکوویچ در تمام 
عمرش میان وفاداری به هنر، 

اجبار به سازگاری با دیکتاتوری 
و تلاش برای بیان مقاومت 

شخصی در نوسان بود

   هربرت فون کارایان از 
همان سال های نخست 

قدرت گیری نازی ها، به حزب 
پیوست

گزارش 
موسیقی


